
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 کشور ـ کشخور ـ کُشخرَ .22
 

 اشرفصادقيعلي
 
را به  (به ضم کاف و سکون شین معجمه و فتح خاء) «خَرکُشْ» ۀروری در فرهنگ خود کلمسُ

ذيل  . است هآورد «ربع مسکون يکی از اقسام هفتگانۀ»، «اقلیم»معنی 
. «به ضم کاف و فتح خاء نیز گويند و »: آورده «اقلیم»به معنی « کشور»مدخل 

مربوط به  ۀنیز همین مطلب را نقل کرده و محمد معین در حاشی لف ؤم
محمد دبیرسیاقی نیز مطلب معین را در . «است مصحف  ظاهراً»: است هکلمه نوشت

  . است هنقل کرد سروری  دراين کلمه  ۀحاشی
: شود زير نیز ديده می ۀدر جمل، کلمه با تفاوتی در املا ظهیری اين در 

ظهیری )« یيآرا ی و مملکتيفرماادگر و خسرو هفت کشخور را در دادبقا باد پادشاه د»

تصحیح که براساس سه نسخه ، در چاپ ديگری از . (151 ص، 5751 سمرقندی
« کشور»تاشکند که  ۀضبط چاپ آتش به حاشیه برده شده و ضبط نسخ، 5است شده

                                                      
نسخۀ محفوظ در ( ؛ پ114نسخۀ تاشکند با تاريخ کتابت ( به تصحیح احمد آتش؛ ب 5751همان چاپ ( الف. 5

 .105ازمیر با تاريخ کتابت 
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ای  ازمیر اشاره مصحح اين چاپ به ضبط نسخۀ. است هاست در متن قرار گرفت
 . است هنکرد

سلیمانیه با تاريخ کتابت  ۀکتابخان ۀاساس نسخدر چاپ آتش بر« کشخور»ضبط 
 .بی به نام عبدالرحمن بغدادی استدست کات و به 194

گذارد و آن  در صحت آن باقی نمیاين کلمه در يک منبع ديگر نیز آمده که ترديدی 
از ، در ذکر اقالیم سبعه، کتاب خود ۀياقوت در مقدم. ياقوت حموی است 

يک از هفت اقلیم هر (الفرس)کند که در زبان ايرانیان  اصفهانی نقل می ةقول حمز
ممالکی ها  کند که ايرانی سپس از قول ابوريحان بیرونی نقل می. شود نامیده می «کُشخَر»

رد هر تقسیم کردند و گِ (سبع کِشوَرات)را که به ايرانشهر محیط است به هفت کشور 
و  «کشور»گويند  می. نامیدند «کُشخرَ»و  «کِشوَر»ای کشیدند و آن را  دايره کشور

ياقوت )است  «خط»ها به معنی  گرفته شده که در زبان آن« هکُشَسْتَ»ۀ از کلم «کُشخَر»

را از خط خود ابوريحان نقل گويد من اين مطالب  ياقوت می. (19 و 11 ص، 5 ج، 5111
 .کردم

 دشوار« کُشخرَ»ت نبود توجیه ضبط در دس در  «کشخور»شايد اگر ضبط 
 شکل و است که« کشخور» ۀيافت صورت تحول« کُشخَر»ترديدی نیست که  ، امانمود می

ت که بعد از آن مصو ويژه درصورتی به، w مصوت نیم. است هبود ki�warتلفظ اصلی آن 
i واج  در گذار از فارسی میانه به فارسی دری به رشته، کار رفته باشد بهgu  بدل

در . اند مشتق شده wisistanو  wi�t�spکه از  «گسستن»و  «گشتاسپ»مانند است،  هشد
 ۀکلم در . است کار رفته به aمصوت  wبعد از  war�zاز « گراز»
 ۀکلم. (ور 541 برگ، هروی) است هرفت کار به« گوَرغَست»به شکل « وَرغَست»و « برغست»

w�l�dan  نیز از اين « یدنلبا»تر  البته صورت رايج. است هبدل شد« گوالیدن»پهلوی نیز به
 «کشور»بنابراين اگر . اند کار رفته با هم به wو  gدر اين دو کلمه . کلمه در دست است

اما اين صورت در جايی ضبط ، شد دور از انتظار نبود تبديل می ki�gwar*به 
 «غ»است بدل شده و  g هِواجگا که هم( غ) �تواند به  در اينجا می gصامت . است هنشد

بدل شده باشد و اين همان چیزی است که پیش آمده ( خ) xواک به  بی �در مجاورت 
در بعضی کلمات ديگر نیز  �به  wديل تب. است هتبديل کرد ki�xwarرا به  ki�warو 

 بعدی ةشمار �) است هبدل شد« آغاز»است که به « آواز»يک مثال آن . است هپیش آمد
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به  (i)اما تبديل کسره . است هتبديل شد« کشخر»ساده شده و به « کشخور»بعدها . (مجله
 «کشور» ديشا. است در هجای دوم کلمه بوده wتحت تأثیر  ظاهراً« کُشخر»در ( u)ضمه 

روری در شک مأخذ سُ بی. است ههم داشت «کُشوَر»نیز در بعضی مناطق ايران يک تلفظ 
 .است هبود « کُشخر»ضبط 
که به معنی  (col. 459 ,1904 )آمده  -kar�varصورت  در اوستا به «کشور»

شیار ايجاد »و  «نزدشخم »به معنی  -�kar ۀاست و از ريش «اقلیم»و  «زمین ةداير»
نیز در اوستای جديد  -kar�a. (-�col. 457: 3kar ,1904 ) است هگرفته شد «کردن

. ()است  «خط»به معنی  �kiآمده که صورت پهلوی آن  «خط»و  «شیار»به معنی 
به معنی « کَشه»سروری ذيل مدخل . شک مصحف است در ياقوت بی «کُشَستَه»صورت 

 :سدينو می «خط»
، به کسر کاف و شین قرشت، «کشه»فخر قواس نقل کرده که  از [ ]در 

به ضم کاف و سکون شین و فتح ، «هسکش» ؛ و در «نوشته»يعنی ، است« خط»

 .آمده و بر اين قول اعتماد بیشتر است« خط»به معنی ، سین مهمله

جای  که در اختیار سروری بوده به ای از  نسخهدر بینیم  که می چنان
است و  «کِشه»نیز تصحیف  «کُشسَه»م است که مسلّ. است هآمده بود «کُشسَه»، «کُشَستَه»
برای اين کلمه در ) است هرفت کار بهاست که در پهلوی  «کِش»صورت ديگری از  «کشه»

« کُشسه/  کُشَسته»ضمه  احتمالاً ( �، و برای آن در فارسی  �، پهلوی
. است هجای کسره بر اين کلمه گذاشته شد به« کُشخر»به قیاس ضمه  در 

بدون « کشه» خطی  ۀدو نسخ چاپی و ظاهراً ۀشود که در نسخ يادآور می
 . است هحرکت ضبط شد

 لف ؤم. است در يک منبع ديگر نیز آمده و آن « کشخر» ظاهراً
از همدان عازم ـ سیاوش ـ به خونخواهی پدرش ، کند هنگامی که کیخسرو نقل می

در آنجا به جانب ساوه و قم نظر کرد؛ هر دو . به محلی به نام زرقار رسید، توران بود
 : پس به فهلوی مثل زد و گفت. را يکی ديد[ ی ساوه و قم]دريا

 خدش درمان برم افش بوشاام... 

 شانانندراوش بذش کسخر کرام م

.(111ص ، 5314؛ قمی 97ص ، 5353قمی )  



011 
 5375،  7، شمارة 

 هاي لغوي پژوهش
 ...کشُخرَ ـ کشخور ـ کشور، چشمه، جادوجنبل

 

؛ آب کنم را درمان می[ منطقه]اين ..[ .اگر از جنگ با افراسیاب پیروز بازگردم] :يعنی
 هکنم؛ در آنجا خان می... گشايم؛ در آن می[ های اطراف سوی زمین به] را[ دريا]= آن 
 [.سازم می]= نشانم  می

 (کوشکی)= « شکیکُ»را مصحف  «کسخر» ۀمرحوم دکتر احمد تفضلی کلم
يکی با تاريخ کتابت ، متأخر از  ۀدر دو نسخ .(p. 344 ,1974 ) است هدانست

، 5است هآمد« کشخر»، «کسخر»جای  بههجری،  5311و ديگری با تاريخ هجری  5115
ديده « کسخر»همان ضبط ، 139با تاريخ کتابت ، ای به خط پسر مترجم اما در نسخه

 . شود می
 باشد« کشکی»ها ضبطی که نزديک به  يک از اين نسخه شود در هیچ که ديده می چنان

در چاپ « کسخر»متأخر و ضبط  ۀدر دو نسخ« کشخر»ضبط ، برعکس. وجود ندارد
اصیل  «کسخر/  کشخر»دهند که اين ضبط يعنی  مترجم نشان می پسر ۀو نسخ 5353
، است مضبوط در « کشخر»اينجا همان  در« کشخر»به نظر نگارنده . است

در اينجا به معنی « کشخر». اما معنی آن با معنی مذکور در آن کتاب متفاوت است
 ؛ستها و نظیر اين «سرزمین»، «[مسکونی و قابل سکونت و کشت] ۀمنطق»و  «ناحیه»

 کار به «منطقه»و  «ناحیه»نیز به معنی ، است «کشور»که معادل عربی ، «اقلیم»که  همچنان
های اين  مضمون کلی فهلوی اين است که آب اين دريا را به زمینبنابراين، . است هرفت

 .سازم کنم و در آنجا خانه می می کنم و آنجا را آباد منطقه سرازير می
شود که در قمی  اين کلمه يک بار ديگر نیز در يک بیت فهلوی ديگر ديده می

به شکل ، متأخر ۀهای دوگان اما در نسخه، «تحرلش»صورت  به، (130ص ، 5314)
رفتن اين تلفظ در  کار بهاز . که بايد مصحّف کشخران باشد 1است هآمد« کشتحران»

کشور علاوه  ۀشود که کلم ان کیخسرو گذاشته شده معلوم میهای که در د اشعار فهلوی
 کار بهیز در قم و اطراف آن ن ـ اصفهانی آن را نقل کرده ةکه حمز ـ بر اصفهان

 3.است هرفت می
                                                      

دربـارة  « حاصـل اوقـات  »اطلاع از ضبط اين دو نسخه مبتنی بر يادداشتی است که پژمان فیروزبخش در سايت . 5
 .است نوشته« فهلويات تاريخ قم»
 .جا انبراساس يادداشت فیروزبخش در هم. 1
غلط بـه   در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، که به 53045، به شمارة ای از  گردد که در نسخه يادآوری می. 3

بـه شـکل   « کشـور »هجری اسـت،   110است و کاتب آن قمی و تاريخ کتابت آن  ثبت شده نام 
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 :منابع

 . تهران، بنیاد فرهنگ ايران، ، (5354)مهرداد ، بهار
 . تهران، زوار، به تصحیح محمد معین، ، (5334ـ5330)بن خلف  حسینتبريزی، محمد

 .تهرانکوشش محمد عباسی، بارانی، به ، ، (5339)عبدالغفور ، حسینی مدنی تقوی
اکبـر   علـی ، بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی    ، ، (5337ـ5355) قاسم کاشانیسروری، محمد

 . تهران، علمی
، وزارت فرهنـگ ، به کوشش احمد آتش، ، (میلادی 5751)محمدبن علی ، ظهیری سمرقندی

 .استانبول
میـراث  ، الـدينی  باقر کمـال مد، به کوشش سید مح، (5315) محمدبن علی ،ظهیری سمرقندی

 (.5371چاپ دوم با نمايه، )، تهران مکتوب
عـۀ مجلـس،   مطب، به کوشش سیدجلال الـدين طهرانـی  ، ، (5353)بن محمد  حسن، قمی

 .کتابخانۀ طهران، تهران
ی مرعش لله ا آيت ۀکتابخان، به کوشش محمدرضا انصاری قمی، ، (5314)بن محمد  حسن، قمی

 .قم، نجفی
بنگـاه ترجمـه و   ، چـاپ اول،  به کوشش نذيراحمد، ، (5343) فخرالدين مبارکشاه، قواس

 (. اساس يک نسخهبر) نشر کتاب تهران
 ـ، چاپ دوم، به کوشش نذيراحمد، ، (میلادی 5777) فخرالدين مبارکشاه، قواس  ۀکتابخان

 (.اساس دو نسخهبر) هند، رامپور، رضا
ايـرج افشـار و    ۀمـتن عکسـی بـا مقدم ـ   ، ، (5311) ی ابومنصور موفـق هرو

 .تهران، میراث مکتوب، اشرف صادقی علی
، بـه کوشـش فردينانـد،    ، (میلادی 5111) للهابوعبدا، ياقوت حموی رومی بغدادی

 .(5714، کتابفروشی اسدی، هرانت، صورت افست چاپ دوم به)لايپزيک ، بروکهاوس، ووستنفلد
, Ch. (1904), Altiranisches Wörterbuch, reprinted in 1961 in Berlin by Walter 

de Gruyter & co. 

                                                                                                                            
 

آمده، اما در چهار نسخۀ ديگر کتاب و نیـز در  « شورکِ»در نسخۀ چستربیتی کلمه با ضبط . است ضبط شده« کَشوَر»
، «ی»در متون پهلوی اين کلمه همیشـه بـا حـرف معـادل     . است کلمه بدون حرکت ضبط شده متن عکسی 

، 5354بهـار   �) نوشـته شـده  « شـور کَ»به شکل  شود، اما يک بار در  نوشته می« کیشور»يعنی به صورت 
 .باشد« کشور»لفظ که شايد معرّف ت (135ص 
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, A. (1974), �Some Middle-Persian Quotations in Classical Arabic and Persian 

Texts�, in Ph. Gignoux and A. Tafazzoli (eds), Mémorial Jean de Menasce, Louvain- 

Téhéran, Fondation Culturelle Iranienne (بنیاد فرهنگ ايران). 
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 چشمه .23
 

قم ( مرکز)=  ۀقصب لفؤکه در روزگار م، انمجّمدر ذکر  (قرن چهارم) در 
 :گويد است، می هبود

 و اولْ... ناحیت بنا نهادند جمکران استاند رُوات عجم که اولْ ديه که بدين  چنین گفته

و گويند که صاحب  ؛«چیزی اندک»يعنی ، بود« چشمه»موضعی که به جمکران بنا نهادند 

به  ،«چشمه»: گفتند« ايد؟ چه کار کرده»: گفت، جمکران چون بر عاملان و بنّاآن گذر کرد

 (.10 ص، 5353قمی )پس اين موضع را بدين نام نهادند . «اندک چیزی»يعنی ، زبان ايشان

ای که در  اساس نسخهبر اين چاپ، مصحح کتاب، الدين طهرانی ۀ سیدجلالبه گفت
کتاب  ۀطهرانی در همین صفح. است ههجری نوشته شده بوده به چاپ رسید 5005
کند که اين  اما مشخص نمی، دهد دست می را به« جشمجه»بدل  نسخه« چشمه»برای 

 باشد که «چشمه»بايد معرّب  «جشمجه»گويد  فقط می. ای است ضبط از چه نسخه
گويد ابوبکر معروف  سپس می. است هبدل شد «جشمجه»به [ بعد]و  «جشمج»به [ ابتدا]

او را از متقدمین علما دانسته از  (30ص )  مافرّوخی دربه جشمجی که 
 . اين محل است

وده و معلوم نیست که اين ابوبکر معروف به جشمجی از متقدمین علمای اصفهان ب
در . است هالرشید جزو اصفهان بود هرچند قم تا زمان هارون، قم بوده باشد ۀاز جشمج

، 5311آوی  �) است هنیز نام اين شخص به همین صورت آمد 

وزه »صورت  اصفهان بهمخنثان نام يکی از  (54ص )در متن عربی همین کتاب . (513 ص
 ةوز»که معلوم نیست آيا بايد نام او را  (555 ص، 5311 آوی �ز نی)آمده « جشمی
و در اين صورت آيا اين نام با ، خواند يا طور ديگر ـ منسوب به چشمه ـ «چشمی

نام يکی ديگر از روستاهای قم نیز  در . ارتباط دارد يا نه «جشمجه»و  «چشمه»
اين روستا از توابع . (347ص ، 5314؛ قمی 555ص ، 5353قمی )آمده « جشمه»صورت  به

 . است هاز توابع فراهان بود، طسّوج کوزدر
عی معنی را معنی مجازی و توسّ «اندک»به معنی  «چشمه»مرحوم احمد تفضلی 

دانسته و سیر تحول  «آيد محلی که آب از آنجا از زمین بیرون می»يعنی ، «چشمه»اصلی 
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سوراخ  > آيد آب از آن بیرون می سوراخی که > چشمه: اين معنی را چنین دانسته
 .(p. 342 ,1974 ) است همقايسه کرد« سوزن چشمۀ»وچک، و اين معنی اخیر را با ک

اساس مه با چشم ارتباط دارند، يعنی بردر فارسی معانی متعددی دارد که ه «چشمه»
، زی استنیز يکی از اين معانی مجا «سوزن ۀچشم». اند وجود آمده به« چشم»تشبیه به 
معنای رسد  به نظر نمیاما ، نیز يکی ديگر از اين معانی است« چشمۀ پُل»که  همچنان

در تداول به معنی  «چشمه»امروز . مرتبط باشد ۀ آببا چشم مستقیماً «چیز اندک»
، رود می کار بهقبل از آن « يک» کلمۀ شود و معمولاً استعمال می «ای از يک چیز نمونه»

در اين  «چشمه» .«يک چشمه از رفتار بد کسی» و« بازی شعبده يک چشمه از»مانند 
 ظاهراً. است «ای بزرگ از مجموعه ای نمونه»يا  «کوچک نمونۀ»به معنی  کاربرد معمولاً

 . است هنیز همین معنی است نه آنکه تفضلی گفت در  «چشمه»مراد از 
به خط  139مورخ  ۀاساس نسخبر 5314، که در ديگری از  تصحیحدر 

هجری مقابله  5311و  5115های  متأخر با تاريخ ۀپسر مترجم چاپ شده و با دو نسخ
 .(513ص ، 5314قمی ) است هآمد« جشجه»صورت  به «چشمه»، شده

را  «چشمه»را که در اين چاپ آمده اصل بگیريم و « جشجه»حال اگر ضبط 
تصغیر « چه»و پسوند  «چیز»به معنی  پهلوی �i�بايد آن را از  ظاهراً ،تصحیف آن بدانیم

 .مشتق بدانیم
 
 :منابع

س اقبال، شرکت سهامی چـاپ،  به کوشش عبا، ، (5311) بن محمد حسین، آوی
 .تهران

 ۀمطبع ـ، الـدين طهرانـی   به تصحیح سـیدجلال ، ، (5353) بن محمدبن حسن حسن، قمی
 .تهران، مجلس

 للها تآي ۀکتابخان، به تصحیح محمدرضا انصاری قمی، ، (5314) بن حسنبن محمد حسن، قمی
 . قم، مرعشی نجفی
، الدين حسینی طهرانـی  تصحیح سیدجلال، ، (5351) بن سعد لضمف، مافروّخی اصفهانی
 . تهران، مطبعۀ مجلس
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, A. (1974), �Some Middle-Persian Quotations in Classical Arabic and Persian 

Texts�, in Ph. Gignoux and A. Tafazzoli (eds), Mémorial Jean de Menasce, Louvain- 

Téhéran, Fondation Culturelle Iranienne (بنیاد فرهنگ ايران). 
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 جنبلجادو. 22
 
الان ائم و طلسمات و دعاهايی که از رمّعز»به معنی ، ترکیبی عامیانه است «جادوجنبل»

 محجوب و زاده جمال)« و دعانويسان به منظور سفیدبختی يا دفع مرض و مانند آن گیرند

 ۀرمّالان و ادعی اعمالی که به کمک طلسماتِ»نجفی  ۀو به نوشت (ذيل همین مدخل، 5355
« دعانويسان برای سفیدبختی يا درمان بیماری يا دفع دشمن يا غلبه بر رقیب انجام دهند

 وزاده  معنايی را که جمال نجفی برای اين ترکیبْ. («جنبل(و)جادو»يل ذ، 5391 نجفی)
جعفر  شاهد نجفی برای اين معنی از . است هاند نیز آورد دست داده محجوب به

خانۀ او چال  جنبل برده بوده جلوِاين زنکه جادو»: صورت زير است به (411ص ) شهری
 «.بکند

نويسی  براساس پیکرة واژگان گروه فرهنگ .در منابع قديم نیست« جنبل»کلمۀ 
خان  غلامحسین ترين شاهد آن از  فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کهن

الملک کرمانی، متخلص به الَمعَی و مشهور به اديب کرمانی در شرح وقايع پادشاهی  افضل
از . (317، ص 5315الملک  افضل �)است  (هجری قمری 5315ـ5353: حکومت)شاه  مظفرالدين

و « حیله»و « مکر»به معنی « تنبل»، کلمۀ «جنبل»ترين کلمه به  نظر لفظ و معنی، نزديک
ای از  در حاشیۀ نسخه. اسدی است ترين مأخذ اين کلمه  قديمی. است« نیرنگ»

عکس )است  ضبط شده« تنَبلُ»صورت  به« تنبل»، متعلق به محمد نخجوانی، 

است  ضبط کرده( چنَگلُ)= « چنگل»نیز آن را بر وزن  . (نسخۀ خطی
ی مضموم، يعنی «با»و « تا»آن را با  . (355، ص 5، ج 5355ـ5331سروری )

اين تلفظ را   و (5910، ص 1، ج 5345ـ5345انجوی شیرازی )آورده « تنُبلُ»با ضبط 
شمس فخری . (5335ـ5330برهان )است  دوم آن آورده را ضبط« تنَبلُ»ضبط اول و تلفظ 

قافیه کرده، اما کمال اسماعیل آن را به « داهُل»و « چنَگلُ»و « ملُ»آن را با ( 355، ص 5339)
 :است و غیره قافیه کرده« اولّ»، «مسُلَسلَ»، «مُعجََّل»، «مُوصََّل»استعمال کرده و با « با»فتح 

 ل استاين وضع بین که گويی لطف مشکَّ

 بند باغچۀ عقل و دانش است يا تخته

 در کنج خانه پشت به ديوار دادنش

 

 های سدره به طوبی موصّل است يا شاخ 

 يا زير تیشۀ عمل نوح مرسل است

 از خشک زاهدی است نه از زرق و تنبل است

 .(355و  353ص ، 5357الدين اسماعیل  کمال) 
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به . است« و مکر و فريب و جادويیحیله و نیرنگ »  ۀبه نوشت «تنبل»معنی 
رفته،  کار می به« جادو و تُنبَل»يا « جادو و تَنُبل»صورت  نظر نگارنده اين ترکیب ابتدا به

هجای اول يا  ۀشده و ضم اول همسان ۀدوم با صامت اول کلم ۀصامت اول کلم اما
« لجادووجَنبَ»نهايتاً به شکل  هجای اول هماهنگ شده و ۀدوم آن نیز با فتح

معطوف به هم يا ترکیبات عطفی در  های آغاز کلماتِ همسان شدن صامت. است هآمددر
است که در  «پیکار»و  «جنگ»به معنی « ننگ و نبرد»ها  يکی از آن. فارسی نظايری دارد

 :است هرفت کار بهبار  چند 
 ز بدها نبايدْت پرهیز کرد

 
 که پیش آيدت روز ننگ و نبرد 

 (.503 ص، 1 ج، 5311فردوسی ) 

 چُن آسوده شد بازوی هر دو مرد
 

 از آورد و از رنج و ننگ و نبرد 
 .(591ص ، 1ج ، همان) 

. (5399و همکاران  دهخدا �، برای اين شواهد)در ادبیات شواهد فراوان دارد  «تنبل»
يا کسی است که ما امروز آن را  «ساحر»در اصل به معنی  «جادو»شود که  يادآور می

به  «جادو»رفته  اما رفته، مصدر يا اسم عمل آن است اسم «یيجادو»نامیم و  می «گرجادو»
 از  «جادوگر»ترين شاهد  قديمی. است هرفت کار به «جادوگری»و  «حرسِ»معنی 

خانقاهی ) و  (151ص ، 5351) و  (15ص ، 5351[ منسوب به]نطنزی )

است، اما اين  (549و  514ص ، 1ج ، 5337میبدی )  و (190و  505، 91ص ، 5359
 .کاربرد بسیار نادر است

 
 :منابع

، اتحاديه و سـیروس سـعدونديان   ةبه کوشش منصور، ، (5315) غلامحسین، الملک افضل
 .تهران، نشر تاريخ ايران

 .تهران، کتابفروشی اسلامیه، به کوشش عباس اقبال، ، (5351) محمد، امیرمعزی
، به کوشش رحیم عفیفی، سه جلد، ، (5345ـ5345) الدين حسین جمال، انجوشیرازی

 .دانشگاه مشهد، مشهد
 .تهران، زوار، به کوشش محمد معین، چهار جلد، ، (5335ـ5330)محمدحسین ، تبريزی
 .سینا، تهران ابن، جعفر محجوب، به کوشش محمد، (5355) محمدعلی، زاده جمال

 .تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، به کوشش ايرج افشار، گزيده، 5359ابونصر ، خانقاهی
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 ةچـاپ دوم از دور ، تهـران ، دهخـدا  ۀنام ـ لغت ۀسسؤم، ، (5399) اکبر و همکاران دهخدا، علی
 .جديد

، بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی    ، سه جلـد،  ، (5355ـ5331)محمدقاسم ، روری کاشانیسُ
 .تهران، اکبر علمی علی

، بـه کوشـش صـادق کیـا    ، بخش چهارم ، ، (5339) شمس فخری اصفهانی
 .تهران، دانشگاه تهران

 رکـز ، مبه تصحیح جلال خالقی مطلـق و همکـاران  ، هشت جلد، ، (5311) ابوالقاسم، فردوسی
 .تهران، المعارف بزرگ اسلامی ةدائر

بـه کوشـش حسـین    ، ، (5357)الدين اسماعیل اصـفهانی   کمال
 . تهران، دهخدا، بحرالعلومی

اصـغر   بـه کوشـش علـی   ،  1، جلـدِ  ، (5337) رشیدالدين ابوالفضل، میبدی
 .تهران، دانشگاه تهران، حکمت

 .تهران، نیلوفر، ، (5391) ابوالحسن، نجفی
 . تهران، بنیاد فرهنگ ايران، ادیجعفر سجبه کوشش ، ، (5351) (منسوب به) الزمان بديع، نطنزی
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 جعَلّق .25
 

دم در تداول عوام به معنی آ»: است هدهخدا چنین معنی شد اين کلمه در 
آن را  (5391)نجفی . «گويند نَق هم میادب و فرومايه است و جُعَلْ بی سروپا و بی
: مترادف) نوجوان سبکسر جلف و نالايق»ضبط و به « جعلنق»و « جعلق»صورت  به

آدم حقیر و » معنی آن را (5355) 5زاده و محجوب جمال. است همعنی کرد« (قوز چرت
سروپا و فرومايه  بی»نده نیز آن را به معنی نگار. اند دانسته« اعتنا پست و ناقابل و غیرقابل

است که در منابع  «جُعلََّقی»شکل ديگر اين کلمه . داند می «و ناقابل و احمق و سبکسر
شريعتمدار  منسوب به يکی از اين منابع کتاب . است هتر ضبط شد قديم

ين کتاب در ا. است هچاپ شدقمری هجری  5301بار در تبريزی است که نخستین 
= ]می یکسی را گويند که تعل، بر وزن معلّقی»: است هطنز چنین معنی شد به« جعلّقی»

ها هیچ بهره  ولی از هنر آن، در دست گیرد و به عادت فرنگیان چابک راه رود [عصا
  محمد قزوينی نیز در. (10ص ، 5357 )« ...نداشته باشد

ص ، 1ج ، 5333 قزوينی) است هضبط کرد «پاسرو یب»و به معنی  «جعلقی»صورت  آن را به

 .(«جولقی»ذيل ، 571
هجری  5335)بهار تیک چند لاله  لْبه اين شک ترين منبع راجع اما قديمی

تألیف ، سال پیش 113نزديک به يعنی ، یهجر 5541است که در  (میلادی 5751/ قمری 
به »: به ضم اول و دوم ضبط و چنین معنی شده «جعلّقی»گ در اين فرهن. است هشد

نیز همین معنی را  . «زاده بل مرادف حرام، اصطلاح لوطیان به معنی بسیار زبون
 «لَّقیجُعَ»صورت  ، آن را بهگذاری در چاپ اما هنگام حرکت، نقل کرده از 

با تلفظ امروز ما و  ضبط پیداست که هم . (5117پادشاه محمد �)اند  چاپ کرده
 . کنیم کمی متفاوت است استنباط میهم معنای آن با معنايی که امروز ما از اين کلمه 

اسم « نقی»، حشرة معروف، و «جعُلَ»کند که اين کلمه مرکبّ از  نگارنده تصور می
همگون شده و « ل»در آن به علت قرب واجگاه يا مخرج با « ن»خاص است که 

ساختن ترکیباتی با اسم خاص، ولی در معنی عام در . است طلاح در آن ادغام شدهاص به

                                                      
 .های آن از محمدجعفر محجوب است زاده از خود او، اما معانی و تعريف های کتاب جمال سرمدخل. 5
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، «ورجه علی»، «گیر بهانه علی»، «موجود علی»فارسی نظاير ديگری نیز دارد، مانند 
آدم دهاتی و »ها به معنی  در تداول جوان« جواد»امروزه نیز . «و...برزو»، و «نهِ...للهعبدا»

خود، که نخستین بار  زاده در پايان کتاب  جمال. است« افتاده و امُُّل عقب
های  میلادی در برلن به چاپ رسانده، فهرستی از واژه 5715/ شمسی  5300آن را در 

جعُلنقی »صورت  به« جعلقی»در اين فهرست . است دست داده ها به عامیانه را با معنی آن
، 5310زاده  جمال �)کند  نهادی نگارنده را تأيید میشناسی پیش ضبط شده که ريشه« (جوُلقّی)

ادغام شده و کلمه غیرشفاف « ل»کلمه در « ن»پس از آنکه . 5(534، ص 5333 همو؛ 554ص 
اشتقاقی که محمد قزوينی برای اين کلمه پیشنهاد . است از آخر آن افتاده« ی»است،  شده

 در بیت زير از « پوش هژند»به معنی « جولقَی»وی ذيل . انگیز است کرده شگفت
 گذشت ای می ناگهانی جولقی

 
 1سان طاس و طشت همو ب با سری بی 

 :نويسد می 
 هسروپا همین کلمه است بلاشبه برای آدم بی« جعلقی»واضح است که اصل کلمۀ عامیانۀ 

 .(571ص ، 1ج ، 5333 قزوينی)
 aرا، که دارای مصوت اين پیشنهاد تشديد کلمه و نیز هجای دوم آن  معلوم نیست با

گونه بار  هیچ« جولقی»که  دشنام است، درصورتی« جعلق»ثانیاً . است، چگونه بايد توجیه کرد
 .منفی ندارد

 
 :منابع

 .تهران، بنگاه پروين، ، (5310) محمدعلی، زاده جمال
 .، تهرانسینا ابن، ، (5333) محمدعلی، زاده جمال
 .تهران، ابن سینا، جعفر محجوب، به کوشش محمد، (5355) محمدعلی، زاده جمال

 .هند، لکنهو، شُورکِلمطبعۀ نَوَ، ، (میلادی 5751 /هجری  5335) تیک لاله، چندبهار
 .نامۀ دهخدا، تهران ، مؤسسۀ لغت، (5399) اکبر و همکاران علی، دهخدا

                                                      
زاده در ايـن   ای کـه جمـال   معنی. است تلفظی است که صدواند سال پیش در اصفهان رايج بوده« جعلنقی»ظاهراً . 5

 .است« ما و بداندامسروپا و بدسی آدم بی»دست داده  به« جعلنقی»کتاب برای 

 :ضبط نیکلسون چنین است. 1
 گذشت ای سربرهنه می جولقی

 

 مو چو پشت طاس و طشت با سر بی 
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 .تهران، طهوری، به کوشش محمود کتیرائی، (5357) 
 . تهران، دانشگاه تهران، به کوشش ايرج افشار، ، (5333)محمد ، قزوينی
 . هند، لکنهو، شُورمطبعۀ نَوَلکِ، ، (5117) پاشامحمد
 .تهران، نیلوفر، ، (5391)ابوالحسن ، نجفی



 

 

 

 ریُغُ .22
 

: است کار رفته به« يغری»صورت زير آمده که در آن کلمۀ  بهاءولد عبارتی به در 
کنم و يا  برنهد معنیش آن نیست که چوب را خله می( اسکنه)= درودگر که مسکنه »

يغری و درشتی از وی دور کنم تا چون حرير  ی وژمعنیش آن است که ک. کنم تلف می
 .(110 ص، 5331 ی بلخیخطیب)« شود

در مورد اين  (575 ص)نامۀ پايان کتاب  در واژه، مصحح کتاب، الزمان فروزانفر بديع
 :است کلمه چنین نوشته

اسم مصدر  ظاهراً( بدين شکل آمده« ن»که در نسخۀ  چنان)به فتح اول و کسر دوم : يغری

قیل من کل شیءٍ و يقال لمن الث: اغر) «نیسنگ»کلمۀ ترکی به معنی ، «اغر»است با ابدال از 

چاپ ، 31 ص، کاشغری ، اغیر لیغ کشی: کان مکرّماً عند قومٍ او امیرٍ

 «ناهموار»و  «درشت»هم به معنی  بضمتّین «يغر»و (. يادداشت از جناب آقای مینوی. عکسی

 .ايجان و در محاورات متداول استدر آذرب

، جز آنکه در آنجا تکرار شده نیز عیناً (99 ص) وم داين عبارت در جلد 
در مورد آن  (194ص )است و فروزانفر در تعلیقات کتاب  آمده« يَغر»، «يغری»جای  به

 :است چنین نوشته
. «ثقیل»و  «سنگین»است به معنی « اغَرِ»کلمۀ ترکی و اصل آن ، «خشونت»و  «درشتی»: يغر

 .575 ص، رانطبع طه، بهاءولد : [رجوع کنید به= ] جع

« يغیر»ذيل کلمۀ ، ةنامۀ کتاب  ی در واژهياحمدعلی رجا
yaghir ستا نوشته: 

زخم ناهموار که  (ب، «بسته کبره» بسیار چرکین و به اصطلاح عوام (الف: معنی است به دو

در ( يغر)اين کلمه . دهمبه معنی ناهموار و برآ پوست اضافی و برآمدگی داشته باشد و مجازاً

ی به يعلت ناآشنا آقای مینوی به... بدين صورت، است بهاءالدين ولد آمده  515فصل 

دور از  اند که ظاهراً چگونگی استعمال اين کلمه در لهجۀ مردم بخارا و سابقۀ آن حدسی زده

 aghir «آغر»اند که اين کلمه اسم مصدر است با ابدال از  زيرا چنین پنداشته، صواب است

به معنی  بضمتّین« يغر»اشارة آقای فروزانفر هم بدين معنی که . «سنگین»ترکی به معنی 
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صدق  در مورد مثال منقول از ، در آذربايجان متداول است «ناهموار»و  «درشت»

 رجائی)به فتح اول و کسر دوم « يغر»اند که  اند و نوشته زيرا خود توجه داشته، کند نمی

 (.515ص  ،5353ـ5351

در فارسی بخارائی يک کلمه است ترديدی  «يغیر»با  در  «يَغرِ»در اينکه 
کند و معنی هر دو  را تأيید می « ن»نیست و تلفظ کلمۀ بخارائی ضبط نسخۀ 

آدم »به معنی « يُغرُ»اما در اينکه اين کلمه با ، است« ناهموار و برآمده و ناصاف»کلمه 
نخست آنکه معنی . ترديد است ارتباط داشته باشد جداً «دهاندام و نتراشی درشت

دوم . چندان مناسبت ندارد «اندام و نتراشیده آدم درشت»با  «ناهموار و برآمده و ناصاف»
تر  آنکه تلفظ اين دو کلمه با هم تفاوت اساسی دارد و اين اشکال و عدم تناسب جدی

 . از اشکال اول است
زبان ترکستان چین است  نام قوم ترک« اُيغرُ»ظ ديگری از تلف «يُغُر»به نظر نگارنده 

. نويسیم کنیم و می تلفظ می« اُيغور»را به تقلید از تلفظ فرانسوی آن  نکه ما امروز آ
به  114ای به تاريخ  در مجموعه« رستانيُغ»به شکل  «ايغرستان»مؤيد اين حدس ضبط 

 11 از متن چاپی و ص 15 ص،  �)الدين شیرازی است  خط قطب
اندامی ايغرُها  درشت ظاهراً. رستان تلفظ شوديُغُ شک بايد بی «يُغرستان». (از متن عکسی

اندام  کلمه و اطلاق آن به هر آدم درشت معنايی اين عتوسّنسبت به ايرانیان موجب 
یء ه و برای هر شنیز توسّع پیدا کرددر اين معنی  «يغر»کاربرد . است ای شده ناتراشیده

/ اَرنَعوت »نظیر اين کلمه کلمۀ . است کار رفته مصنوع ناتراشیده و بزرگ نیز بهيا 
است که از کلمۀ ترکی عثمانی « انصاف آدم نتراشیدة زورگو و بی»به معنی « ارنئوت

خود از زبان  واست  مأخوذ «آلبانیايی»به معنی  arnavut« آرناود»يا  arnavut« ارنود»
شود  گفته می Arnavutluk« آرناودلق»در ترکی به کشور آلبانی . است گرفته شدهيونانی 

 .(املای اين کلمات در ترکی عثمانی است «آرناودلق»و  «آرناود»، «ارنود»)
 
 :منابع

 .قم، مرعشی نجفی للها تکتابخانۀ آي، به کوشش ايرج افشار، (5317) 
الزمـان   بـه کوشـش بـديع   ، دو جلد، ، (5331و  5333)دين محمدبن حسین بهاءال، خطیبی بلخی
 (.5341، کتابخانۀ طهوری، چاپ دوم)تهران ، وزارت فرهنگ( نگارش) ادارة انطباعات، فروزانفر

 . مشهد، دانشگاه مشهد، ، (5353و  5351)احمدعلی ، یيرجا
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يکی از معانی اين فعل در فارسی میانه . است wiz�rdanمیانۀ اين کلمه صورت فارسی 
 دو بار در wiz�rd-warsترکیب  (59و  1 بند،  1فصل )هفتم  در . است «کردن جدا»

کار  به «موی پراکنده و متفرق و ژولیدهدارای »ها به معنی  مورد سواران مسیحی و عرب
 اگر فارسی. است هاين معنی به فارسی دری نرسید .(p. 80, 88 ,1967 ) 5است رفته

از بین رفتن اين معنی در ، که هست، يافتۀ آن باشد دنبالۀ فارسی میانه و صورت تحول
فعل در فارسی میانه  نکردن برای اي زيرا معنی جدا، آور است فارسی دری کمی شگفت

رة اول زبان فارسی جو در متون دوو رسد با جست به نظر می. متداولی نیستمعنی غیر
، شده حفظ نآدر هايی که اين معنی  يکی از واژه. بتوان ردپّايی برای اين معنی پیدا کرد

 «گزار ابريشم»به « نَقّاض»اديب نطنزی کلمۀ  در . است« گزار ابريشم»کلمۀ 
و  «گشودن گره»در عربی به معنی  «نقض». (911ص ، 5315اديب نطنزی ) است همعنی شد

. کند می کسی است که ابريشم را جدا و باز «نقّاض»است و  «کردن تاب ريسمان باز»
 ص، 5357 دهلوی) است همعنی شد« گزار بريشم»به  «نقّاض»دهلوی نیز  در 

از ، و در حاشیه )!(« گران ابريشم»اين کلمه در متن به  در چاپ ديگر  .(153
اساس بر. (419 ص، 5310اديب نطنزی ) است هبرگردانده شد« کزار بريشم»به ، دو نسخه

يعنی « د»مربوط به نسخۀ  «گران ابريشم»ضبط ، (911ص ، 5315)حاشیۀ اديب نطنزی 
مدرسۀ علوم )متعلق به دانشکدة حقوق  نامۀ دهخدا است که اصلاً لغت مؤسسۀنسخۀ 

وارزمی علی خ بن يوسف بن دست حسین به 471در سال  است و( سیاسی سابق
را نفهمیده و آن « گزار»ست که اين کاتب معنی پیدا. است هقراداشی در حلب کتابت شد

که در کتابخانۀ  در يک نسخه از  «گزار ابريشم». است هتصحیف کرد« گران»را به 
. (14 ص، 5315 صادقی �) است هآمد« نقّاد»شود نیز در ترجمۀ  فاتح ترکیه نگهداری می

که  (470 ص، 5319 ) هترجمه شد «کار ابريشم»به  در  «نقّاض»
شوند و  ساخته می« کار»زيرا کلماتی که امروز با ، باشد «گزار ابريشم»تواند مصحّف  می

 . قدمت چندانی ندارند کنند ظاهراً بر صاحبان مشاغل دلالت می
                                                      

 (.449، ص 5317راشد محصل )است  برگردانده« موی فروهشته»راشد محصل اين ترکیب را به . 5
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آمده  «نقّاد»صورت  به «نقّاض»، غلط به اديب نطنزی منسوب شده که به، در 
در اين . تصحیف آن است، های عربی نباشد در يکی از گويش «نقّاض»که اگر مبدل 

به  «گزيدن». (55 ص، 5351اديب نطنزی ) است هترجمه شد« گزين ابريشم» به «نقّاد»کتاب 
مکنزی صورت . است «کردن جدا»حقیقت نوعی است که در «انتخاب کردن»معنی 

 است هضبط کرد «جدا شدن»را به معنی  wiz�h�danيعنی ، ر پهلویمجهول اين فعل د
( 1974, p. 93) . برگردانده شده « بیرای بريشم»به  «نقّاض» در
 است هچاپ شد« پیرای بريشم»صورت  غلط به اما در متن چاپی به، (515 ص، 5313 کرمینی)
 «آماده کردن»و  «کردن مرتب»هلوی به معنی در پ wir�stanفعل . (957 ص، 5314 کرمینی)

اين فعل . ها يکی است نآهرچند اصل باستانی ريشۀ ، ارتباط ندارد «پیراستن»است و با 
« براه»تبديل شده و بن مضارع آن ( ويراستن )= «گويراستن»و  «یراستنب»در فارسی به 

  در «نقّاض»ترجمۀ . (593و  591 ص، 5310 صادقی �)است « بیرای»و 
است « فروش ابريشم» هدو نسخ درو ( «کِش ابريشم»يا  «کَش ابريشم» )=« کش ابريشم»
هنوز تا « گزاردن»برای  «کردن جدا»بنابراين معنی . (557و  347، ص 5315 زنجی سجزی)

 . است هقرن پنجم در فارسی زنده بود
 جدا»ز همان معنی نیز ا «گزاردن»برای  «دادن شرح»شود که معنی  يادآوری می

 .است هتحول يافت «کردن باز» و« کردن
 
 :منابع

زاده،  هـادی  تصـحیح رضـا  ، ، (5310) ابوعبداله حسـین ، اديب نطنزی
 .تهرانپژوهشگاه علوم انسانی، 

آستان ، تصحیح علی اردلان جوان، () ، (5315)ابوعبداله حسین ، اديب نطنزی
 .مشهد، (نشر به) قدس رضوی

، به تصـحیح سـید جعفـر سـجادی، بنیـاد      ، (5351( )منسوب به)ابوعبداله حسین ، اديب نطنزی
 .فرهنگ ايران، تهران

 .هیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهرانبه تصحیح علی اوسط ابرا، (5319) () 
بـه تصـحیح سـعید    ، دو جلـد،  ، (5357)به دهاروال خان بدرمحمد ملقب  قاضی، دهلوی

 .، بنیاد فرهنگ ايران، تهرانینجفی اسدالله
 .پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، ، (5317) محمدتقی، راشد محصل
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